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  چكيده
ورود مدرنيسم با فرضية زيربنايي نسبيت به مجموعة ادبيات داستاني ايـران،            

ايـن ادبيـات، بـا      . اني آنها را در پي داشته است      خو  ها و دوباره    شك به اسطوره  
ريـزد و از   چيز را فرومي افزايي، همه گريزي و هنجار   گرايي، قاعده   شاخص شك 

شدن،   شوند و در جريان اين فردي       ها فردي مي    گونه اسطوره   سازد و اين    نو مي 
هــاي مــدرن، بــا  نويــسندة داســتان .عنــصر تقابــل، بيــشترين ســهم را دارد

سطوره و مدرنيسم و در يك كلام، كهنه و نو و            ا ن سنتّ و تجدد،   نهاد كنارهم
ايجاد تقابل ميان اين دو، خواهـان بهترخـواني ايـن مفـاهيم اسـت و از ايـن                  

كشد و اين رويكردي است كـه         تصوير مي  رهگذر، باورهاي جديد خويش را به     
مجموع، چنـين   اما در. جويد گلشيري در مجموعة آثار خويش از آن بهره مي      

رسد كه با تمام انتقادهايي كه غالب ادبيات مدرن از اسـطوره دارد،              نظر مي  هب
مجمـوع   در نقطة مشترك استعاره و نمادپردازي، توجه به زمان درونـي و در            

  .جويد گرايي، از اسطوره سود مي ذهن

  ، گلشيري، داستان مدرنيسماسطوره، :ها كليدواژه
                                                            
. E-mail: rezasatari@umz.ac.ir 
**. E-mail: mazizijam@yahoo.com 
***. E-mail: sepid@shabkeinfo.com 



  1389، زمستان 46، شمارة  ادب پارسيزبان وفصلنامه   146

  مقدمه

  تِ مفـاهيم و تعـاريف، در مقابـل دنيـاي           مدرنيسم بـا فرضـية نـسبيت و عـدم قطعي ـ          
  كــه  اســطوره، بــاور اســت و بــاور؛ حقيقــت محــض؛ درحــالي. اســطوره و يقــين ايــستاد

  ). حقيقـت، در تقابـل بـا واقعيـت        (سازي هر حقيقتي اسـت       دنياي مدرن، در پي متزلزل    
مدرنيـسم    بـه پـست     كانت آغاز شد و بـا دريـدا        اين روند فكري با ظهور فلسفة دكارت و       

ــدا ــي      . نجامي ــوهر ذات ــسان و گ ــنِ ان ــت را در م ــار، غاي ــستين ب ــراي نخ ــت ب   اش  كان
)noumenal self(    جـست و خـودِ اسـتعلايي )    تجربـي، غيـر   خـود نـاب، وجـود غيـر   

  را مركز شعور آدمـي دانـست؛ بـا نظـر بـه اينكـه خـود تجربـي در ايـن                      ) مادي و پايدار  
  بخـشيد   ت و بـه او تعـين مـي   سـاخ  رويكرد، تنها انسان را از دنيـاي خـارج مـستقل مـي     

. شـد  هاي حسي و مقولات عقلي حاصـل مـي         و معرفت و شناسايي، از برخورد ميان يافته       
به . ذات بود، براي كانت داراي اين استقلال نبود        به براي دكارت امري قائم   » من «اگر اين 

رضـية  دانست، امـا دريـدا بـا ف       ديگر بيان، كانت خود استعلايي را قائم به خود تجربي مي          
ايــستد و درواقــع  مــي» خــود«فكنــي و چيرگــي بــر متافيزيــك، در مقابــل ايــن  بنيــان

كوبيـدن آن اسـت      شـود كـه دريـدا در پـي درهـم            مـي  1خودمحوري، يكي از پنج قطبي    
  ).164-143: 1386ضيمران، (

ــطوره   ــشة اس ــرد، اندي ــن رويك ــا اي ــل ب ــاني   در تقاب ــاي روح ــصاحب دني ــسخِ ت   اي، م
  در اســاطير ايرانــي، هــر «.  بــا تكيــه بــر ذهــن پابرجاســتبــراي او دنيــاي عــين. اســت

ــي     ــابراين م ــه دارد و بن ــورتي گيتيان ــوي، ص ــرد مين ــذيرد و    ذات مج ــسم پ ــد ج   توان
» اسـت ... مانند ايزد هوم، كه نماد و نگاهبان گياه مقدس و آييني هـوم              . گوشتمند شود 

  وح و انديـــشة بـــدوي، همـــواره ارتبـــاطي را ميـــان جهـــان ر). 43: 1388ســـتاري، (
  هــاي حــسي بــه علتــي روحــاني  در نظــر او، تمــامي پديــده. يابــد جهــان حــس درمــي

هـاي مـاده نيـست، بـا         ي، چون در حصار و محدوديت     علت فراماد اند و هر     در وجود آمده  
  . قطعيت توأم است

ــان   ــه بني ــدرن ب ــاي م ــة دني ــژه   علاق ــتاني وي ــه ســبك داس ــات، ب ــي، در ادبي   اي  فكن
ــد ــص   . انجامي ــا مشخ ــبك ب ــن س ــي... «ة اي ــي  ب ــي و ب ــصه طرح ــي، ق ــه   گ ــه ب   توج

  مـرزي   درتـويي و بـي      تـو ... نثر شاعرانه، هماهنگي فـرم و محتـوا، وحـدت كـلّ بـا جـز،                 



 147  كريمي رضا ستاري، محمود عزيزي، مريم بني/ بررسي تقابل مدرنيسم و اسطوره در آثاز گلشيري 
 

  1383تـسليمي،   (» ... ها، شكست زمان و مكان روايـت و ايجـاد فـضاهاي غريـب               روايت
  يـــي در كـــلام  چنـــين شـــگردها. كنـــد هرگونـــه حقيقتـــي را متزلـــزل مـــي) 22: 

  كــه همــاهنگي  تعريــف اســت؛ چنــان اي مــدرن، قابــل  جايگــاه نويــسندهگلــشيري، در
ــت        ــشهود اس ــشيري م ــار گل ــشتر آث ــزء در بي ــا ج ــلّ ب ــدت ك ــوا و وح ــرم و محت   . ف

  نامـه    براي مثال، توصـيف فـضاي كهنـة خانـة پـدري و محلـة قـديمي در ابتـداي جـن                     
  اي كــه در ذهــن يــك معلــم ادبيــات نقــش بــسته در بــرة  و تــصوير مــتن ادبــي كهنــه

  گيـري از بيـان كهنـه و شـعرگونه در پيكـرة زنـدگي مـدرن،                  گمشدة راعي، و نيـز بهـره      
  نظــر  در ايــن دو اثــر، جزئيــاتي اســت كــه ذهــن را بــه طــرح اصــلي داســتان، كــه بــه  

  قيـدي زمـاني     همچنـين شكـست و بـي      . كـشاند  رسد تقابـل كهنـه و نـو اسـت، مـي            مي
  ليــستي را بــر فــضاي   و فــضاهاي غريــب در كلّيــت ايــن دو اثــر، منطقــي سوررئا     

ــه     ــوا، ب ــت ه ــه در ولاي ــالي اســت ك ــن درح ــاخته اســت؛ اي ــره س ــتان چي   ســمت  داس
ــوس ــي      ملم ــك م ــادويي نزدي ــسم ج ــه رئالي ــب، ب ــضاهاي غري ــن ف ــاختن اي ــود  س   ش

ــدارد     ( ــود نـ ــا وجـ ــت و رؤيـ ــان واقعيـ ــرزي ميـ ــادويي مـ ــسم جـ ــا ). در رئاليـ   امـ
  يري اسـت و شـايد      هرحـال طـرح، جـزء جداناپـذير آثـار گلـش            رسـد كـه بـه      نظر مـي   به

  مدرنيـسم،   پـست (هـا نزديـك سـاخته اسـت          همين امر، شـيوة كـار او را بـه مدرنيـست           
  طرحـي، شاخـصة اصـلي ادبيـاتِ آن          صدد نفي هرگونه واقعيتـي اسـت، بنـابراين، بـي          در

  ). است
  اي ـ ادبيـاتي    اي از ادبيـات اسـطوره   اما از برخورد ميان مدرنيسم و اسطوره، نـوع تـازه  

  پردازد ـ زاييـده شـده اسـت كـه عـدم قطعيـت، يكـي از رهاوردهـاي           ه ميكه به اسطور
  هـا همـراه اسـت        اين رويكـرد بـا نـوعي شـك آزاردهنـده نـسبت بـه اسـطوره                . آن است 

  سـرعت بـه تمـامي       چنـين شـكي بـه     . پاشد  هاي داستان را از هم مي       كه وجود شخصيت  
  ود مفهــوم شــود؛ بــه فــضاها، طبيعــت، جامعــه و حتــي خــ بافــت داســتان كــشيده مــي

  تـر از     شـك او بـه هـستي و مهـم         «: كه دربارة گلـشيري گفتـه شـده اسـت           انسان؛ چنان 
  تــوان در همــان برخــورد    ي كاركردهــاي جهــان پيرامــونش را مــي    آن، بــه همــه 

  هـاي او بـه همـه چيـز، اعـم از              هـاي داسـتان     راوي. هـايش دريافـت     نخست بـا داسـتان    
  ايـن بودونمـود،    . نگرنـد   بـا شـك مـي      سياست، اقتصاد، زندگي و حتي نمادهاي طبيعـت       

ــژه  ــه نثــر او، ســبك وي ــوان  كــه در همــان نگــاه نخــست مــي  چنــان. اي داده اســت ب   ت
  هــا را بــه  خــواني آن شــك بــه مفــاهيم، دوبــاره). 21: 1380كوشــان، (» آن را شــناخت
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ــا قاعــده دنبــال دارد و دوبــاره   افزايــي و هنجارشــكني همــراه  گريــزي و قاعــده خــواني ب
  ن ويژگي است كه ادبيات داسـتاني مـدرن را مـستعد انـواع ابتكـارات ادبـي                  است و همي  
  هـا   نويسندة مـدرن سـرِ تـسليم در مقابـل تعـاريف و بـه تبـع آن، اسـطوره                   . كرده است 
ها به راه مي اندازنـد، در        اي كه اين نويسندگان با اسطوره       بازي هنرمندانه . آورد  فرود نمي 

  و گــاه، كــسب معنــاي ديگــري از    صــدد شكــستن مرزهــاي اســطوره و نفــي آن     
  داستان زندگي برة گمـشدة راعـي گلـشيري كـه بـر تمثيـل شـيخ بدرالـدين                   . آن است 

  هــا را از ديــروز بــه امــروز، بــه  مكــان اســطوره شــود، نقــل افــزوده مــي) نمــاد اســطوره(
گيركننـده    آور و غافـل     ها گاه چنان شگفت     جايي  ها و جابه    اين تغييرشكل . كشد تصوير مي 
  زدايـي اسـت كـه        دارد و ايـن همـان آشـنايي         مـي   ذهن را به توقـف و تمركـز وا        است كه   

هـاي   زدايـي، اسـطوره     در عـين آشـنايي    . دهـد   به متن، فرصت بيشتري براي تأويـل مـي        
گيرنــد و درك چرايــي  جاشــده، وظيفــة آشــكارِ هــدايت مـتن را نيــز برعهــده مــي  جابـه 

  .كند ها سرنوشت متن را كاملاً دگرگون مي جايي به جا
هـا،   هـا و تغييرشـكل    كـردن   رو هرحال بايد دانست كه برخلاف تمامي اين زيـر و     اما به 

  مـشاهده اسـت     روشـني قابـل    اي در متن مـدرن، همچنـان بـه          جاي پاي قوانين اسطوره   
شان   اسطوره و داستان، آدمي را به گذشته جمعي       «و اين از آنجاست كه به تعبير هافمن         

هافمن، (» ها خود برآمده از تخيل روايي جمعي هستند         ورهچراكه اسط ... دهند      پيوند مي 
2005 :326.(  

نويـسي نـو و دنيـاي كهنـة           هـاي داسـتان     وجوه شباهت و اشتراك جريـان     
  ها  اسطوره

    توجه به درون-1

  نويـسي و همتـاي كهـن         هـاي نـو داسـتان       اي كـه ميـان جريـان        بارزترين مرز شكسته  
  هـاي جريـان سـيال ذهـن بـا ويژگـي متمـايز                نداستا. گرايي است   آنها وجود دارد، ذهن   

  گـويي درونـي كـه       تـك . هـا هـستند     توجه به دنياي درون، يادآور جهان ذهنـي اسـطوره         
تـرين    خـصوصي «شيوة روايتي مبتني بر حذف نويسنده در جريان نقـل حـوادث اسـت،               

  هـايي كـه درسـت، در كنـار وجـدان ناآگـاه جـاي                 كنـد؛ انديـشه     ها را بيـان مـي       انديشه
گونه كـه   ند؛ هنوز تركيب منظم نيافته است و انديشه را به شكل نخستين آن و همان              دار
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اين همان جايگـاهي اسـت   . )72: 1367ايدل،  (» ...كند    يابد، بازسازي مي    راه مي به ذهن   
هـا و     نمايـه ... «: دهـد   كه يونگ خواب، رؤيا و به دنبـال آن، اسـطوره را در آن قـرار مـي                 

  تــر از  خودآگــاه، از نظــر تــنش، در ســطحي بــسيار پــايين  حالــت نيمــه هــاي بــه انگــاره
  خودآگــاه، شــفافيت  در حالــت نيمــه. هنگــامي كــه در ناخودآگــاه هــستند، قــرار دارنــد

  دهنـد؛ روابـط ميـان آنهـا زيـاد منطقـي نيـست و وجـه تشابهـشان                     خود را از دست مي    
  » ...باشـند     مـي فهـم    قابـل   غيـر  ،زياد عقلانـي نيـستند و بنـابراين       . نمايد  بيشتر گنگ مي  

  ).85: 1386يونگ، (

    استفاده از زبان نمادين-2

  دنبـال   ازگفتـارِ آنهـا را بـه        ها، مكالمـة ذهنـيِ پـيش        اما نفوذ به دنياي دروني شخصيت     
ــان  . دارد ــب جري ــه در غال ــه ك ــن مرحل ــه اي ــر    ورود ب ــه نظ ــن، لازم ب ــيال ذه ــاي س   ه
  يرمنـسجم و پراكنـده     اطلاعـات غ  . هـاي خـاص خـود تـوأم اسـت           رسد، بـا دشـواري      مي

ــه   ــار، ب   آوردن آن را دشــوار  بيــان و ضــعف ارتبــاط ميــان آنهــا در مرحلــة پــيش از گفت
  بنــابراين، نيــاز زيــادي بــه اســتفاده از انــواع ابزارهــاي ادبــي در انتقــال  . ســاخته اســت

  تــوان از نظــر  البتــه ايــن را نيــز نمــي. هــا بــه زبــان گفتــار وجــود خواهــد داشــت  داده
تويات ضمير ناخودآگاه نيـز خـصلتي نمـادين و اسـتعاري دارنـد و در                دور داشت كه مح   

هـا بيـشتر خـود را نـشان           هاي مدرن با زبان اسـطوره       اينجاست كه شباهت زبان داستان    
  .دهد مي

   زمان دروني-3

  گذشت زمان با ساعت بيروني، داراي نظمي مداوم  اسـت، ولـي گذشـت يـك سـاعت                   
  در ذهـن، مـرزي ميـان گذشـته و حـال و آينـده       . در ذهن، گاه به   اندازة يك روز است         

  شـود    اي در ذهـن زنـده مـي         آسـاني در لحظـه     اي از زمـاني دور، بـه        خـاطره . وجود ندارد 
  هـاي    مـرزي زمـاني، يكـي از بـارزترين ويژگـي           اين بـي  ). 109: 1381فالر و همكاران ،     (

اي،   سـطوره بـراي ذهـن ا    . هـا اشـتراك دارد      جريان سيال ذهن است كه با جهان اسطوره       
  . زمــان، دورانــي اســت و گذشــته و حــال و آينــده تكرارشــونده و جانــشين يكديگرنــد  

  نوگرايــاني چــون تــامس هــاردي، جــوزف كنــراد، جيمــز جــويس، « بــه همــين دليــل، 
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ــف، دي  ــا وول ــان      .اچ.ويرجيني ــوم زم ــف از مفه ــامس وول ــاكنر و ت ــام ف ــس، ويلي   لارن
: 2005هـافمن،   (»  زمان را در هم بپيچند     برند تا بتوانند مفهوم خطي      مخروطي بهره مي  

326.(  
  هـا، بـا وضـوح        هـاي ايـن گونـه داسـتان         بينـي   هـا و آينـده      گـويي   اين رويكرد، در پيش   
  هـاي نـازكي كـه بـه آينـده، در خـلال حـوادث                  اشـاره  ،واقـع  در. بيشتري نمايان اسـت   

  رت دريافــت نباشــد، امــا در پايــان بــه راوي قــد  شــود، شــايد در ابتــدا قابــل مــتن مــي
ــان ــه  پاي ــذيري در احاط ــشيد    ناپ ــد بخ ــان خواه ــر زم ــتن ب ــاطير،  . داش ــاي اس   در دني

  مراتـب   زنـد و زمـان بيرونـي، بـه          دروني است كه حـوادث زنـدگي را رقـم مـي             اين زمانِ   
  زمـــان اســـاطيري، داراي گـــوهري كيفـــي بـــوده و در     ... «. ارزش كمتـــري دارد

  چيـز   در چنـين بينـشي هـيچ      . دپـذير   برخورد با رويدادهاي شگرف اسـاطيري معنـا مـي         
  هـا،    ي امـور و پديـده       ذاتـه واجـد معنـا نبـوده و همـه           حـد   و از جمله زمان يا مكان فـي       

  ). 117: 1384ضـــيمران، (» تنهـــا در پيونـــد بـــا مبـــدأ مينـــوي داراي ارزش اســـت
ــتان  ــردي، در داس ــين رويك ــت   چن ــان اس ــاملاً نماي ــدرن ك ــسي م ــأخر  . نوي ــدم و ت   تق

  درواقـع همـين زمـان اسـت        . هـا، براسـاس زمـان درونـي اسـت          حوادث در اين داسـتان    
  هــايي، وقــايع  چنــين داســتان. شــود برنــدة حــوادث محــسوب مــي كــه نيــروي پــيش

آميزند و نوعي ابهام براي خوانندة خـود بـه ارمغـان              بيروني ذهن را با دنياي درون درمي      
  . آورند مي

  تقابل مدرنيسم و اسطوره در آثار گلشيري

شكستگي  هاي كهن دل    ها و برة گمشدة راعي، در جستجوي ريشه         ومگلشيري، در معص  
  عنـوان فـضاي     او از فـضاي طبيعـي روسـتاها بـه         . رود  سراغ اسـاطير مـي     بر اثر هراس، به   

  كنـد و از طريـق فـضاي مابعـدالطبيعي اسـطوره، بـا واقعيـت                  بدوي اسطوره استفاده مي   
  اي از آن   كنـد و شـناخت تـازه   هـا را رازآميـز      كنـد تـا واقعيـت       روزمره فاصله ايجـاد مـي     

  ؛ و چنــين برخـــوردي ميـــان واقعيـــت و  )687: 1386ميرعابـــديني، (حاصــل كنـــد  
  هـاي    طـور كلـي، كهنـه و نـو، بـارزترين ويژگـي داسـتان               اسطوره، گذشته و حـال و بـه       

  ايــن تقابــل، در مباحــث مــدرني كــه در خــلال فــضا و لحــن كهنــه و . گلــشيري اســت
  فـضا و لحـن كهنـه، بـراي         . شـود، بيـشتر نمايـان اسـت        اي داستان مطـرح مـي       اسطوره
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واقع پاي   شود و در    سازي نيز محسوب مي     گلشيري علاوه بر ايجاد تقابل، نوعي هماهنگ      
بـراي  . شود كه اسطوره آمادة ورود به آن فضاست         فضاي كهنه، آن جايي به روايت باز مي       

هـاي وي قالـب      اسـتان  و اسطوره در د    2گلشيري، هماهنگي فرم و محتوا در اولويت است       
سـازي    نويـسي و كهنـه      داستانيِ خاص خويش را خواهان است و اين قالب، همـان كهنـه            

  . فضاست
اي داسـتان    فضاي اسـطوره  . گيرد  نامة گلشيري پنج مجلس و يك تكمله را دربرمي          جن

  از امــوال عمــو حــسينِ ) حــسين(گيــرد؛ آنجــايي كــه راوي  از مجلــس دوم شــكل مــي
  شـرح خانـة پـدري دروازة نـو         . شـود    عشق نافرجـامش آگـاه مـي       مردة خويش و داستان   
  شـده بـر روي قبرسـتان واقـع اسـت، در آغـاز مجلـس دوم، گـام                    كه در خيابانِ سـاخته    

  در پايان ايـن مجلـس، صـندوقچة عمـو حـسين            . هاست  نخستينِ ورود به دنياي اسطوره    
ــه راوي  ــسين(بـ ــي) حـ ــه ارث مـ ــد بـ ــندوقچه«واژة . رسـ ــسي » صـ ــدة حـ   دربردارنـ

  گــرا و رمزآميــز اســت؛ حــسي كــه جويــاي انبــان خــاطراتي ارزشــمند اســت؛   گذشــته
  رســيدن ايــن صــندوق از حــسين بــه حــسين، يــادآور فرضــية ناخودآگــاه  ارث    و نيــز بــه

  شـباهت ميـان   . هـاي انـساني مـشترك اسـت       جمعي يونگ است كه ميان تمـامي نـسل        
گيـرد؛ ملـيح،      نيـز دربرمـي   هاشـان را      عمو حسين و حسينِ راوي، شباهت ميان معشوقه       

گيرد و كوكب، معشوقة عمـو حـسين نيـز            دست مي  معشوقة حسين، گوشة دامنش را به     
  كـور هـدايت،    هاي داستان گلشيري نيـز همچـون بـوف    زن. دهد همين رفتار را نشان مي  

  در داسـتاني   . رسـند   گونگي بـه يكـديگر مـي        در نقطة مشترك هرزگي، شهوت و شيطان      
  رسـد كـه ملـيح،     كنـد، راوي بـه ايـن نتيجـه مـي      برايش نقل مي ،حسن، برادر راوي كه

  ملـيح مـن،    : گـويم   مـي «: خـاتونِ داسـتان اسـت      معشوقة هـرزة او نيـز همچـون مليحـه         
  مثــل همــين . قــدم نيــست ثابــت. توانــد بمانــد نمــي. خــاتون اســت مثــل همــان مليحــه

  ش بايــد ايــن خــاك را اول، يــك كــاري. چرخــد گوينــد، هــي دارد مــي خــاك كــه مــي
شود همان كه بود كوكب تو هم         چهارميخش كرد، بعد دنيا مي    . كرد، به چيزي وصل كرد    

  ). 317: 1998گلشيري، (» آيد و مليح من مي
  هـاي كهـن، ثابـت بـود ـ حركـت دورانـي         مادر كه در اسـطوره -اي زمين نماد اسطوره

يير داده و زمـينِ  پدر بود ـ در اينجا كاركرد خويش را تغ -و زمانِ درگردش، از آنِ آسمان
جـاي   ، در جاي  3عشق به اين زن هرزه و رقاصه      . درگردش، با زن هرزه پيوند خورده است      

  رقـصيد    هم مليح، رقاصه است و هم كوكب، كه در باغ شازده مـي            . شود  داستان ديده مي  
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  . كـور، بميـرد تـا آرامـش برقـرار شـود       ؛ و بايد اين زن، همچون زنان بوف       )328: همان( 
  كـوري بـراي داسـتان        كـشد تـا پايـاني بـوف         اش را مـي     ايان داستان، معـشوقه   راوي در پ  

  آيـد كـه گلـشيري، در جـدال      گونـه برمـي   از محتـواي ايـن كـلام، ايـن    . خويش رقم زند 
) دنيـا (، اين بار در پي نابودي ايـن زن هـرزه            )زمين و آسمان  (ميان اسطوره و مدرنيسم     

  . است
  اي آن،  ان بـــا محتــواي اســـطوره دادن فـــرم داســت  امــا گلــشيري بـــراي تطبيــق   

  : جويــد ســازي و رمزآميزســاختن فــضاها، از كــلام كهنــه نيــز بهــره مــي غيــراز كهنــه بــه
  ي  گـذارم، بـر قـدم ملـيح و مفتـون ايـن فتنـه        حتي وقتي سر به سجده بر زمين مي       ... «

  ؛ و يـا از قـول اشـرف سـماوات، معـشوقة             )251: همـان (» ...عالم، تجسد ابليس برخاك     
ــسد مــيدكتــر،  ــد،  آوازش هــم از جــنس همــان آهنگــي اســت كــه مــي  ... «: نوي   گوين

» ...توان شـنيد، اگـر صـافي شـويم البتـه              از حركت دواير متحدالمركز افلاك موجود مي      
  برنـد،    هـاي داسـتان از آن بهـره مـي           اين نوع بيان كـه بيـشترِ شخـصيت        ). 283: همان(

ــر بايــك اشــكالي مبنــي   كنــد، چراكــه  جــاد نمــيهــا اي گــوييِ شخــصيت ســخن دهــان ب
  كــه  چنــان رســند؛ هــم هــاي داســتان در نقطــة واحــدي بــه هــم مــي تمــامي شخــصيت

چـرا  . خواهم ببينم چرا به اين جـا رسـيديم          مادر، من فقط مي   : گويم  مي«: گويد  راوي مي 
: همـان  (» ام رسيد من يكي بايد دور بزنم و بالاخره به همان جايي برسم كه عمو حسين           

244 .(  
دادن  نـشان  رسد كه رويكرد گلشيري در جن نامه، در جهـت درك و واقعـي               به نظر مي  

  :شـود   ايِ داسـتان بيـان مـي        در ابتداي مجلـس چهـارم، فلـسفة اسـطوره         . هاست  اسطوره
  رسـد بـه مـرگ و         و اين آدمي كه اگـر بـر خـط بـرود، مـي             ... «حركت دوراني نه خطي؛     

  رسـد    اي كـه هـست، بـاز مـي          اي دايـره   اما اگر سيركنان بلغزد بر انحن      ، سياه ةبه آن دهان  
  كنـد كـه چـرا تقـدس دايـره       راوي از كپرنيك گلـه مـي      ). 189: همان(» ...به همان اول    

  انـد و نيـز هـم او در مبـارزة گذشـته و آينـده،        را شكست و گفـت كـه مـدارات بيـضوي     
  آن گذشـته،   . ترسـم   ي تـو مـي      مـن از ايـن آينـده      : گفـتم «: گيـرد   جانب گذشـته را مـي     

يعني كه اشرف مخلوقـات بـود،       . هرچيزي داشت، آدم معلوم بود، چه قدري دارد       حداقل  
  .»ي ميمون شده؟ آن بهتر بود يا حالا كه نتيجه
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هـا   رسد كه بـه سـود اسـطوره        نامه، به نظر مي    تقابل ميان مدرنيسم و اسطوره، در جن      
. ندسـي همـه اشـكال ه     ترين است، ميـان ايـن      دايره، كامل : نويسم  من مي «: شود تمام مي 

  ). 320: همان(» چراكه آغازش پايان هم هست و هر پايانش آغاز
  هـوا در  (در ولايت هوا طنزي است كـه جهـان اجنـّه را بـه نيابـت از دنيـاي اسـطوره                 

  تصويركـشيدن دنيـاي جنّيـان       سازي فضا، بـا بـه       تكنيك كهنه . گزيند  برمي) مقابل زمين 
   همــواره موردعلاقــة گلــشيري شــود و بــاز عنــصر تقابــل كــه ايــن بــار نيــز رعايــت مــي

  فـضاي  . كنـد  است، در جهـان كهنـة اجنـّه و دنيـاي مـدرن، نقـش خـويش را ايفـا مـي            
  تر و نزديك بـه رئاليـسم جـادويي اسـت و آنچـه كـه در بـدو                     داستان از جن نامه واقعي    

  هـا،    رسـد، طنـز اجتمـاعي اسـت كـه در خـلال بيـان تـضادها و تقابـل                     امر به نظـر مـي     
ــازنگري   ــان ب ــطوره خواه ــارة اس ــت   دوب ــرّب اس ــادات مخ ــا و اعتق ــوا  . ه ــت ه   در ولاي

نـشيني، هنگـامي كـه       روز رياضـت و چلـّه      حكايت ميرزايي است كه پس از چهل شـبانه        
  دوسـت   ميـرزا پـول   . شـود   دوزي  بر او ظـاهر مـي        رسد، جنّ پينه    غذايش به يك بادام مي    

يـت خـاك شـود و جعفـر،         خواهد حاكم ولا    ميرزا مي . دوز، قانع و فقير    است و جعفر پينه   
  هاسـت بـا تمـامي قـوانين حـاكم            ولايـت هـوا دنيـاي كهنـة اسـطوره         . حاكم ولايت هوا  

ــر آن ــه . ب ــر پين ــا زن جعف ــالش ب ــرزا در خي ــع،  دوز جمــاع مــي مي ــالم واق   كنــد و در ع
   اســت 4فريــزري» قــانون ســرايت«شــود و ايــن همــان  موجــب سنگــسارشدن زن مــي

ــت   ــاكم اس ــطوره ح ــاي اس ــه در دني ــ. ك ــطوره اي ــوانين اس ــطوره  ن ق ــه اس ــاي  اي، ب   ه
  در داسـتان در ولايـت      . شـوند   مذهبي و اجتمـاعي نيـز كـشيده و مـورد نقـد واقـع مـي                

  . انـد   علمـاي اخـلاق نهـي كـرده       . هـا نبايـد نـسبيت و كوانتـوم يـاد دهنـد              هوا بـه بچـه    
  شـود   ايـن انتقادهـا آن جـايي چـشمگيرتر مـي       . بايد صبر كنند كه بهترش اختراع شـود       

  ظـاهر   شـويم كـه در دنيـاي بـه          هـايي مواجـه مـي       ر ولايت هواي كهنه، با نـوگرايي      كه د 
  جــوش و  گويـد كـه ريخـتن آب    جعفـر بــه ميـرزا مـي   . بينـيم  مـدرن ايرانـي، آن را نمـي   

خرافاتي است كه آدميان    ... حضور جنيّ كه اذيت كند و رفتن جنّ در قالب گربة سياه و              
كنـد و   پرسد؛ جـنّ سـخنش را قطـع مـي        ريان مي و ميرزا درمورد دختر شاه پ     . اند  ساخته

دان تـاريخ   هـا را بـه زبالـه    گويد كه حكومت ما سـلطنتي نيـست و مـا ايـن حكومـت               مي
  ).35: تا گلشيري، بي(فرستاديم 

  هــا  معــصوم دومِ گلــشيري فــضاي بــدوي روســتا را در جايگــاه جهــان اوليــة اســطوره
ــي ــرار م ــد  ق ــشيري، (ده ــو ) 392: 1363گل ــه چگ ــاه ب ــكلو آنگ ــن  نگي ش ــرفتن اي   گ
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  سـاختن   بـردن قداسـت آنهـا، نقـد و متزلـزل            پـردازد تـا بتوانـد بـا ازميـان           ها مي   اسطوره
  گـذرد كـه      اي مـي    نفـس مـرد دهـاتي      داسـتان، پيرامـون حـديث     . تـر سـازد     آنها را آسان  

  گيــرد تــا ســيد  دليــل فقــدان امــامزاده در روســتايش، نقــش شــمر را بــر عهــده مــي بــه
  حـال، عـذاب روحـي سـختي گريبـان ايـن            . د روسـتايش باشـد    شـده، امـام شـهي      كشته

ــي ــرد را م ــشنده اســت    م ــذاب ك ــن ع ــرح اي ــتان، ش ــامي داس ــشارد و تم ــاكنان . ف   س
  كردن او و مـدح سـيد مقتـول و بـه بيـان بهتـر، پرسـتش اهـورامزدا و نفـي                        ده با لعنت  

  بـه  شـود، غل    هـاي مرمـوزي كـه از ماوراءالطبيعـه بـر آنهـا چيـره مـي                  اهريمن، بر تـرس   
رسد كه براي آرامـش ديگـران خـود را فـدا              كنند و تمامي عذاب به مرد فداكاري مي         مي

جـايي و     رونـد جابـه   . بنابراين، اوست كه مقتول است و سيد شـهيد، قـاتلش          . كرده است 
او بـا رجـوع بـه ترسـي كـه           . ها، در اين اثر گلشيري كاملاً نمايـان اسـت           بازيابي اسطوره 

سازي   سازي اين هراس و به دنبال آن، ويران        ، در پي ويران   هاست  سرچشمة ايجاد اسطوره  
  .هاست اسطوره

  گونــه، ســعي  گلــشيري بــا شــيوة روايتــي متفــاوت و حــديث) 1358(معــصوم پــنجم 
  هــا و مانــدگاري  در ايجــاد كهنگــي زبــان و فــضا و در پــي آن، افــشاسازي راز اســطوره 

  هـاي كهنـه در قالـب         اسـطوره هاي كهن در ايـن اثـر، بـه حـضور              احياء قالب . ها دارد   آن
  هــاي  تمــامي اســطوره» ابوالمجــد«راوي از قــول . جديــد دنيــاي مــدرن نيــز نظــر دارد

  كـاود و حـديث سوشـيانت موعـود سـپيدجامگان، ذهـن               اي مـي    زمان خـويش را ريـشه     
  معـصوم پـنجم نيـز      . كـشاند    مـي  5شـهرهاي دنيـاي مـدرن      ها و آرمـان     را به ماركسيست  

  بــه حكــم ... «:  راهيـابي بــه سرمنــشأ اسـاطير دارد كــه  همچـون معــصوم دوم ســعي در 
  تـا هركـه بـه نقـش مانـد،          . جـا كـه مـوكلان گمارنـد و پاسـداران           كلّ ممنوعٍ متبوع، آن   

  بنــابراين، ). 5: 1358گلــشيري، (» ...نــه بــه ســيرت، كــه بــه صــورت، ســرش بردارنــد  
ــت      آن ــاخت، محرومي ــامزاده را س ــطورة ام ــصوم دوم اس ــراس در مع ــه ه ــه ك    در گون

هـا در   گيري ايـن اسـطوره   سادگي شكل. سازد معصوم پنجم اسطورة پرستش نقش را مي      
  نقـش  . هاسـت  ها، دغدغـة ذهنـي گلـشيري در معـصوم           اذهان و ماندگاري هميشگي آن    

گاه آمده است، كعبه و محراب است به مذهب ما و آتشكده و آتش، به مـذهب                   نشانه... «
  ). 5: همان(» ...گبركان و بت و بتخانه 

  برّة گمشدة راعي به فرم روايت معصوم پـنجم و نـوع كـاربرد كـلام آن نزديـك اسـت                     
  قـدر عامدانـه و همـراه بـا افـراط اسـت كـه بـه هـذيان                     و گاه استفاده از كلام كهـن آن       
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ــواب ــي   خ ــان م ــات و عرف ــم ادبي ــك معل ــود ي ــد آل ــي  . مان ــر كهنگ ــلاوه ب ــشيري ع   گل
  اعت، جريـان رؤياگونـة داسـتان و        مانـدن س ـ   هـاي ديگـري چـون خـواب         لفظ، از شـگرد   

  اي و ايجــاد  كــشيدن مباحــث اســطوره اي، بــراي پــيش هــا و نمادهــاي اســطوره تمثيــل
راعي، شخصيت اصلي داستان، معلمي است كـه        . كند  تقابل ميان كهنه و نو  استفاده مي       

  تمثيـل  . پس از عمـري تـدريس عرفـان، حـال در پـي سـاخت اسـطورة خـويش اسـت                    
ت راعـي،                     شيخ بدرالـدين كـه ت        مثيلـي از خـود راوي و اساسـاً نـوع بـشر اسـت، بـا همـ
نـامي اسـت كـه       بدرالـدين  ايـن تمثيـل، داسـتان شـيخ       . شدن است  مدام در حال تكميل   

  او بــراي رهــايي از شــرّ ايــن وسوســه، زن . شــود وار دلبــستة نگــاري مــي صــنعان شــيخ
  آيـد؛    ان مـي  كـوري بـه مي ـ      كند و بازهم سخن از همان تـصوير معـروف بـوف             را رجم مي  

  شـود و ايـن طـرح، كـلّ داسـتان را پوشـش                اي كه به دسـت مـرد كـشته مـي            زن لكاته 
  . شـود   هـاي نـاموفق راوي بـا زنـان، منجـر بـه آزار جـسماني آنهـا مـي                     رابطـه . دهـد   مي

  شــود و  ، دوســت راعــي، بــه دســت شــوهرش كــشته مــي »صــلاحي«همــسر مــذهبيِ 
  كـشد و پـس از مـرگ همـسرش،            درواقع صلاحي با روشـنگري، باورهـاي زنـش را مـي           

توانـست   كور كـه نمـي   شود ـ همچون راوي بوف  گاه موفق به كشيدن تصويرش نمي هيچ
ــشد  ــري را بك ــصوير زن اثي ــده. ت ــال  6اي پرن ــت از ب ــعي داش ــلاحي س ــه ص ــايش   ك   ه

  زن يــا اصــل مادينــه و مــادر، . شــروع بــه كــشيدنش كنــد، رمــزي از همــان زن اســت 
  اي، نمـــادي از ضـــمير  ر نمادشناســـي اســـطورهبـــا دنيـــاي كـــودكي درآميختـــه و د

ــاه اســت ــديافته 7ناخودآگ ــاهي رش ــز خودآگ ــرد، رم ــصر   ؛ و م ــل عن ــه مقاب   اي اســت ك
  كــلام روشــنگري كــه زن صــلاحي در مقابــل آن تــسليم  . ايــستد مادينــة خــويش مــي

  دهد، رمـزي از ايـن عنـصر نرينـه اسـت كـه عنـصر مادينـة خـويش                    شود و جان مي     مي
  هبـوط آدم و حـوا كـه        . كـشد   ايـستد و او را مـي        دارد، رودررويـش مـي     را به تسليم وامي   

  ، بـر آن اسـت كـه ميـوة ممنوعـه و             )76 :2536گلـشيري،   (داستان هبوط راعـي اسـت       
ــي      ــد م ــه را رش ــصر نرين ــه عن ــت ك ــنگري اس ــان روش ــايي، هم ــوة دان ــا مي ــد و  ي   ده

) اش   مادينه عنصر(شدن همسرش    صلاحي پس از كشته   . راند  اش مي   اي  از بهشت اسطوره  
  زينـد و ايـن باورهـا هـيچ           هايـشان مـي     رسـد كـه مـردم بـا اسـطوره           به اين نتيجـه مـي     

  امـا حـالا بـه مـن يكـي          «: هـا نيـز خواهنـد مـرد        جايگزيني ندارند و با مرگـشان انـسان       
  ). 76: همــان(» گذاريــد؟ بفرمائيــد، جــاي آن آداب، مــثلاً آداب تخليــه چــي مــي     

  شـدن،   تـشت را دارد؛ سـروي كـه بـا سـوخته           كـشيدن سـرو زر     آتـش  صلاحي دغدغة بـه   
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هـاي    مايـه، در رفتـار شخـصيت       ايـن بـن   . كند  در تداوم و سيلان باورها اختلال ايجاد مي       
هـا و     رفتن اسـاس   گردهاي ناگهاني كه با ازميان      تغييرها و عقب  . شود  داستان نيز ديده مي   

   سـگ   دل داسـتان،   هـاي نـازك     وحـدت، يكـي از شخـصيت      . پـذيرد   هـا پايـان مـي       ريشه
ــي  ــسايه را م ــي    هم ــاك م ــوز و خطرن ــدر مرم ــشد و آن ق ــسرش را   ك ــه  هم ــود ك   ش

  جـا     هـا بـوي مـردار بـه همـه           روشنگري، با كشتن باورهـا و اسـطوره       . دهد  هم فراري مي  
. جا را خواهد گرفـت      گفت، همه   افتد و بوي همان مردار كه وحدت مي         بو مي ... «: دهد  مي

). 193: همـان (» ن حتـّي، كـاري سـاخته نيـست        ي خت   از عود و عنبر و مشك تتار، نافه       
  نـه، قـصدش   «: شـود  شدني كه كسي در آن مقصر نيـست، چـون دارد خـراب مـي          خراب

  . شــد اينكــه خــراب شــده بــود، داشــت مــي كــردن نبــود، بــراي از ذكــر تمثيــل، خــراب
  چهـل سـال پـيش يـا حتـّي           بازارهايي ديـده بـود كـه طـاقش را برداشـته بودنـد، سـي               

  . هـاي فلـزي، سـقف تـوري سـاخته بودنـد             يش از شيشه و تيرآهن و ورقه      جا بيشتر، و به  
  اي را فــرو ريخــت و حــوض خانــه را از خــشت  ديــده بــود كــه بولــدوزري، ايــوان خانــه

  در ايـوان صـحن     . هـاي خورشـيدي پـر كـرد         هـاي پنجـره     شيـشه  و آجر و سنگ و خرده     
ــي   ــه مـ ــسجدي كـ ــاترين مـ ــوبي زيبـ ــارجي را   جنـ ــسافران خـ ــا مـ ــناخت، تنهـ   شـ

  دست، و پـشت بـه منبـر و محرابـي كـه يـك لحظـه پـيش، از آنهـا               به يده بود، دوربين  د
گـاه ايـن ميـوة ممنوعـه را           و اي كاش كه بشر هـيچ      ). 98: همان(» عكس انداخته بودند  

اگـر  . گـشت  كاش زمين نمـي « كرد و     اي خويش را ترك نمي      خورد و بهشت اسطوره     نمي
  ). 218: همان(» گشت نگفته بودند، نمي

  يجهنت

  ســازي فــضا، بــه ايجــاد تقــابلي   هــاي مــدرن از راه كهنــه ورود اســطوره بــه داســتان
  گيـرد    اي قـرار مـي     شود و هـر كـدام از دو قطـب ايـن تقابـل، در كفـه                 اساسي منجر مي  

  ايـن  . كند كه بيـشترين امتيـاز مـتن را بـه خـود اختـصاص دهـد                 اي سنگيني مي   و كفه 
  شـود و در در ولايـت هـوا          هـا تمـام مـي      تقابل در جن نامة گلـشيري بـه سـود اسـطوره           

         اصـلي، اسـطوره نيـست؛ غـم، غـم            به ضرر آن؛ هرچند در داستان در ولايت هوا هم وغم
دهـد،   خيز كه هر نوع پليدي را در جايگاه باور، به خويش راه مـي               است اسطوره   اجتماعي
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نيز شـاهد  هاي گلشيري  كند؛ همان جرياني كه در معصوم بخشد و ماندگار مي    تقدس مي 
  .آن هستيم

  ها نوشت پي

محـوري اسـت؛     مداري و نرينه    محوري، قوم   اين پنج قطب، شامل خودمحوري، كلام      -1
  .164-143 :1386ضيمران، : ك.براي آگاهي بيشتر، ر

دانستن تكنيك بر موضوع و كوشش براي ايجاد توازن در صـورت و محتـوا و                  مقدم -2
تـرين    در عين پايبندي به تعهد در هنر، اساسي        هايي كاملاً منطبق با محتوا،     خلق صورت 

هاي مكتب اصفهان رعايـت شـده اسـت          بندي بيشتر داستان   اصلي است كه در استخوان    
  ).132: 1387شيري، (

 مادر  -وار و مارگونة او كه نمادي از حركت و جنبش زمين            رقص زن و حركت دايره     -3
كور، جن نامـه، رود راوي،        مله بوف هاي جديد است؛ ازج    ماية بسياري از داستان    است، بن 

  ... .كولي كنار آتش و 
ه بـه الگـوي مـشابهت و سـرايت كـه                 هاي اسطوره    فريزر تمامي پديده   -4 اي را با توجـ

وي . دهـد  است، مورد بررسي قرار مي    » اسطوره، ضعف انديشة بدوي   «برگرفته از ديدگاه    
الگـوي  . بـرد   ها به كار مي    رهدر تحليل اسطو  » جادوي همدلانه «چنين ديدگاهي را با نام      

سازد و الگـوي سـرايت، آن اسـت كـه            گويد كه هرچيزي همانند خود را مي       مشابهت مي 
چيزهايي كه زماني با هم تماس داشتند، پس از قطع آن تماس جسمي، از دور بر هم اثر 

  ).87: 1386فريزر، (گذارند  مي
  .247-246 : 1381 ؛ راشد محصل،1385روويون، : ك. براي آگاهي بيشتر، ر-5
  .18: 1387ترقي، : ك. پرنده صورت مادينه است؛ براي آگاهي بيشتر، ر-6
جـاي مقـولات عقلانـي و        زيست و بـه     انسان ابتدايي با ضمير ناخودآگاه خويش مي       -7

  ناآگـاهي در ايـن     . مفاهيم خودآگاه، تصاوير روانـي و غرايـز، حـاكم بـر احـوال او بودنـد                
بانوي هستي در اساطير و اديـان اوليـه، تجـسم           طيري و بزرگ  مرحله، به صورت مادر اسا    

بـانو نشـسته    بينيم كه فرزندي نرينه بـر زانـوان بـزرگ          تر، مي  در مرحلة پيشرفته  . يابد مي
  ).65: 1387ترقي، (است 
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